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از ابتدای ســال جاری تاکنون دست کم ۷ کودک به علت 
محرومیت و ســهل انگاری مسوولان فوت شده اند

اخبار دردناک منتشــر می شــود و از رادیــو، تلویزیون و 
رســانه ها به اطلاع عموم می رســد. یکــی از این فجایع 
غم انگیــز و تکان دهنــده کــه شــرح آن ورای کلمــات 
اســت طی هفت روز گذشــته برای چهــار کودک در دو 
اســتان مختلف به دلیل محرومیت و ســهل انگاری برخی 

است. آمده  پیش  مسوولان 
در ادامــه گــزارش خــود می نویســد: چهارشــنبه ۲۰ 
اردیبهشــت جاری؛ »بهزاد و پیمان ولی لو« دانش آموزان 
کلاس پنجــم اهل روســتای »پنجرلو« بر اثــر واژگونی 
نیســان در جــاده بــورالان از توابع شهرســتان ماکو در 
اســتان آذربایجان غربی جان خود را از دســت می دهند. 
در این ســانحه دو دانش آموز دیگر هم به  شــدت زخمی 
می شــوند. این حادثه تلخ به علت نبود سرویس مدرسه و 
امکانات لازم رخ داده اســت. یکی از مسوولان این منطقه 
به »اعتماد« شــرح می دهد که دانش آمــوزان این منطقه 
هر روز کنار جاده می ایســتند تا شانسی یکی آنها را سوار 

برساند... روستای شان  به  و  کند 
چهار روز بعد، یکشــنبه ۲۴ اردیبهشــت جــاری نیز دو 
کودک بلــوچ »عبدالله و مروان ابراهیمــی« در رودخانه 
»شــکرجنگل« در شهرســتان راســک واقع در اســتان 
سیستان و بلوچســتان غرق می شوند. این حادثه غم انگیز 
نیز به دلیل قطعی آب مورد نیاز روســتای شکرجنگل رخ 
داده است. »اسد رییسی پور«، دهیار روستای شکرجنگل 
در مــورد این حادثه تلخ به »اعتمــاد« می گوید که بیش 
از یک ماه اســت آب این روســتا قطع شــده و پمپ آب 
خراب اســت. چندین بار به مســوولان مربوطه موضوع را 
گفته ایم، امــا اعتنا نکرده اند. پدر ایــن دو کودک هم از 

اداره آب و فاضلاب شکایت کرده است.
طبق آمار رســمی منتشر شــده؛ در کشور ما بیش از ۲۶ 
میلیــون نفر در محرومیت به ســر می برنــد. در مناطق 
محروم برخی کودکان به خاطر ســهل انگاری مســوولان 
قربانی می شــوند. در اهــواز چاه های فاضلاب ســرپوش 
ندارنــد و ده ها کــودک در آنها ســقوط می کنند و جان 
می دهنــد. در سیســتان و بلوچســتان ده هــا کودک در 
رودخانــه و هوتک هــا می افتنــد و غــرق می شــوند. در 
مناطــق محروم دیگر هم کودکان به دلایلی همچون نبود 
ســرویس مدرسه و... جان شــان به خطر می افتد و کشته 
می شوند. بررســی های »اعتماد« نشان می دهد از ابتدای 
ســال جاری تاکنون دســت کم ۷ کودک به خاطر فقر و 

ســهل انگاری مسوولان جان خود را از دست داده اند.
۱۰ فروردیــن؛ کودکی ۸ ســاله هنگام بــازی در پارک 
شهدای اهواز به خاطر نبود سرپوش چاه های فاضلاب در 

چاه ســقوط می کند و جانش را از دست می دهد.

۱۷ فروردین؛ دانش آموزی ۹ ســاله در روســتای »جنبه 
دراز« بخــش احمدآباد در اســتان خراســان رضوی به 
خاطر ســهل انگاری مدیر مدرسه، ســرش میان نرده های 
پنجره کلاس گیر می کند و خفه می شــود. گفتنی اســت 
که مدیر مدرســه کلاس ها را وارسی نکرده بود و مدرسه 

است. نبوده  برخوردار  استاندارد  از حفاظ های 
۱ اردیبهشــت؛ کودک ۳ ســاله اهوازی بــه خاطر قصور 
شــرکت آبفا داخل چاه فاضلاب ســقوط می کند و کشته 
می شــود.حالا هم که به فاصله چند روز چهار کودک در 
اســتان های سیســتان و بلوچســتان و آذربایجان غربی 
جان شان را از دست داده اند. »اعتماد« در این گزارش به 

تلخ می پردازد. این دو رخداد  جزییات 
پرده اول: ماکو،  جاده بورالان

می گویند؛ جــاده بــورالان )واقع در اســتان آذربایجان 
غربی( آســفالت اســت، اما چاله و خرابی زیادی دارد و 
دانش آموزان روســتای پنجرلو هر روز باید بیســت دقیقه 
طی کنند تا به مدرســه برســند. این در حالی اســت که 
آنها از امکانات مورد نیاز مثل ســرویس مدرسه برخوردار 
نیســتند. چهارشــنبه گذشــته وقتی بهزاد و پیمان؛ دو 
دانش آمــوز دبســتانی به همراه عمو و پدربزرگ شــان از 
مدرســه به ســمت روستای شــان برمی گشــتند ناگهان 
نیســان آنهــا در این جــاده واژگون می شــود و این دو 
دانش آمــوز و پدربزرگ شــان در ایــن ســانحه کشــته 
می شــوند. دو دانش آموز دیگر هم که از اقوام آنها بودند، 
زخمی می شــوند و دست و پای شــان می شکند. پدر این 
دو دانش آموز در مــورد این حادثه به »اعتماد« می گوید: 
»بهزاد پســر من بود و پیمــان برادرزاده ام. هر دو کلاس 
پنجم بودند. ما عشــایر هســتیم و هیچ امکاناتی نداریم. 
بچه های ما هر روز تا مدرســه باید بیست، سی دقیقه طی 
کنند تا به مدرســه یا خانه برسند. روز حادثه پدر، عمو و 
پســرعمویم به همراه بچه ها در نیسان بودند تا به روستا 
برســند، ولی ناگهان ماشین شــان چپ می کند. پسرعمو، 
پدر و پســرم کشته می شوند. دو برادرزاده های دیگرم هم 

است.« پای شان شکسته  و  دست 
او در ادامــه می گوید: »چندین ســال پیش هم در همین 
جاده بر اثر تصادف دو، ســه دانش آموز کشــته می شوند. 
بچه های روســتا سرویس مدرســه ندارند. این مدرسه را 
هم تازه درست کردند. اسمش هم مدرسه پربرکت است. 
قبلا اســمش عمرمختــار بود. بچه ها هــر روز کنار جاده 
می ایســتند یا تراکتور می آید یــا موتور می آید یا کامیون 
می آید یــا پیکان می آیــد... با اینها به مدرســه می روند 
و برمی گردند. مــا هیچ امکاناتی نداریــم و در منطقه ای 
محــروم زندگی می کنیم. مســوولان نه جاده را درســت 
می کنند، نه ســرویس مدرســه برای بچه ها می گذارند و 

دارد...« ادامه  قضیه همین طور  این 

یکی از مسوولان شهرستان ماکو تاکید می کند که نامی از 
او در گزارش برده نشود. او نیز در مورد سانحه مربوط به 
واژگونی نیسان و کشته شدن سه نفر در جاده بورالان به 
»اعتماد« می گوید: »اکثر روســتاهای اینجا عشایرنشــین 
هســتند. این بچه ها هیچ امکاناتــی ندارند و برای رفت و 
آمد به مدرســه بدون ســرویس مانده اند. نه مدرسه و نه 
آمــوزش و پرورش تا به حــال هیچ وســیله نقلیه ای در 
اختیار این بچه ها نگذاشــته است. این دانش آموزان کنار 
جاده ها می ایســتند تا به طور شانســی یک وسیله نقلیه از 
راه برســد و آنها را ســوار کند. ما چندین بار در جلسات 
مطــرح کردیم؛ وعــده وعید می دهند، امــا هیچ کدام از 
وعده وعیدهای شــان هم درســت از آب درنمی آید. باید 
برای این دانش آموزان ســرویس مدرســه در نظر بگیرند، 
چون برخی افرادی که وســیله نقلیه دارند، گواهی ندارند 
و فقط به قصد رســاندن این بچه ها ســوار وســایل نقلیه 

می شــوند. خب این موضوع خیلی خطرناک است.«
به گفته این مســوول بخش بــورالان در منطقه آزاد ماکو 
روســتاهای زیادی دارد که در این بخش حدود ســیصد، 

چهارصد خانوار در چادر ســاکن هستند.
رودخانه شهرجنگل راسک،  دوم:  پرده 

دبــه و بطری هــای خالــی را از آب رودخانه روســتای 

شــهرجنگل )واقع در اســتان سیســتان و بلوچستان( پر 
می کننــد تا به ســمت خانه شــان برگردند، امــا ناگهان 
زیر پای شــان خالی می شــود و لیز می خورند و به داخل 
رودخانــه می افتند. مروان و عبــدالله که هر کدام ۸ و ۹ 
سال داشتند در این حادثه جان شان را از دست می دهند. 
پــدر آنهــا از اتفاقی که برای دو کودک خردســالش رخ 
داده، شاکی اســت. او به »اعتماد« می گوید: »حدود یک 
ماه و نیم اســت که پمپ آب روســتا خراب شــده است. 
آن روز مــروان و عبدالله به همراه مادرشــان به رودخانه 
شــهرجنگل می روند تا دبه و بطری های خالی را پر از آب 
کنند. هنگام برگشــت یادشــان می افتد که دو، سه تا از 
بطری هــا را کنار رودخانه جا گذاشــته اند، برمی گردند تا 
بطری هــا را بردارند که پای یکــی از آنها لیز می خورد و 
در یک آن هــر دو آنها داخل آب می افتند. نیم ســاعت 
که می گذرد مادرشــان متوجه می شود خبری از مروان و 
عبدالله نیســت. نگران به ســمت رودخانه می رود و آنجا 
متوجه می شــود بچه هــا در آب غرق شــدند. هیچ کس 
هم کنــار رودخانه نبــوده تا آنها را نجــات دهد. به من 
اطلاع می دهد. بچه ها را به بیمارســتان امام علی راســک 
رســاندیم، اما آب زیادی وارد بدن شــان شده بود. بعد از 
این حادثه من شــکایتی را به کمک دهیار روســتا تنظیم 

کردم و تحویل فرمانداری دادم. شــکایتم هم علیه شرکت 
آب و فاضلاب اســت.«او در ادامه توضیح می دهد: »هیچ 
کس ماجــرا را پیگیری نمی کند. اگر آب روســتا را قطع 
نمی کردنــد بچه های ما مجبور نبودند کنار رودخانه بروند 
و ایــن بلا سرشــان بیاید. نباید به خاطر ســهل انگاری و 
خطای مســوولان مربوطه دو پســر ۸ و ۹ ســاله من که 
در مدرســه درس می خواندند از مدرســه بیایند و برای 
برداشــتن آب به کنــار رودخانه بروند و جان شــان را از 
دست بدهند! باید دادرســی باشد.«او در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه آیا اطــراف رودخانه حفاظ ندارد؟ می گوید: 
»اینجــا ما چیــزی نداریم. آب برای خــوردن و کارهای 
دیگر نداریم چه برســد به حفاظ.«»اســد رییســی پور«، 
دهیار روســتای جنگل نیز در مورد حادثه غم انگیزی که 
بــرای این دو کودک بلوچ رخ داده اســت بــه »اعتماد« 
می گویــد: »ایــن دو کودک برای آوردن آب آشــامیدنی 
کنار رودخانه رفته بودند که این اتفاق برای شان می افتد. 
مادرشــان هم تا به خودش می آید آنها غرق شده بودند. 
بعــد از ماه رمضان آمدند پمپ را نصب کردند، اما تا الان 
آب روســتا وصل نشده اســت. در این مدت من به اداره 
آب، بخشــداری و فرمانداری مراجعــه کردم اما نتیجه ای 
نگرفتم. از همــان ابتدا گفتند؛ صبر کنید. الان از صبر ما 
حدود بیســت روز می گذرد، ولی هیچ خبری نیست. واقعا 
یک روز بدون آب نمی تــوان زندگی کرد. آبی هم که در 
اختیار قرار دادند اهالی روســتا مجبور هســتند، استفاده 
کنند. اگر به شــما بگویند از این آب استفاده کنید قطعا 

نخواهید کرد.« را  این کار 
دهیار روســتای جنگل شهر به ســوال آخر این گونه پاسخ 

. می دهد 
پدر این دو کودک می گوید که با کمک شــما شــکایتی 
را علیه اداره آب و فاضلاب تنظیم کرده اســت. درســت 

است؟
این خانــواده چه شــکایت کنند چه نکنند اینجا کســی 
رســیدگی نمی کنــد. کاری از دســت دهیــار و شــورا 

برنمی آید.
ســالانه دســت کم ۲۰ کودک بلــوچ بر اثر غرق شــدگی 

از دست می دهند را  جان شان 
استان سیستان و بلوچســتان از جمله استان های محروم 
کشــور اســت. در این منطقه کــودکان در معرض انواع 
خطرها قرار دارند. گزارش ها حاکی از آن اســت مناطقی 
که در اســتان سیستان و بلوچســتان از شبکه آب رسانی 
و لوله کشــی محرومند با آمار بیشــتری از غرق شــدگی 
کودکان روبه رو هســتند .طبق بررســی های »اعتماد« از 
آمار منتشــر شــده رسمی، سالانه دســت کم ۲۰ کودک 
بلوچ در هوتک هــا )گودال هــای آب( و رودخانه ها غرق 

می شوند.

طی‌هفت‌روز‌گذشته‌چهار‌کودک‌در‌سیستان‌و‌بلوچستان‌و‌آذربایجان‌غربی‌جان‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌اند؛

این کودکان می توانستند زنده باشند

چطور جراحان قلابی را تشخیص دهیم
عضو‌بورد‌تخصصی‌کاردرمانی‌هشدار‌داد؛

زنگ خطر افزایش ناتوانی در کشور

برخی‌از‌خانواده‌هایی‌فقیر‌کودکانشان‌را‌برای‌کار‌اجاره‌می‌دهند؛

کودکانی که جذب باندهای خلاف می شوند

جراحــی پلاســتیک و زیبایــی یکی از 
رشــته هایی اســت که امروزه با توجه به 
میل و رغبت بســیاری از زنان و مردان، 
بازار مکاره و داغی دارد و هســتند برخی 
افراد غیر متخصصی که تنها توان فیزیکی 
نگهداشتن تیغ و قیچی جراحی را دارند 
و هیچ نشــانی از دانش ایــن کار در آنها 
دیده نمی شــود؛ اما با اعتمــاد به نفس 
به سقف رســیده خود، ادعای بی بدیل 
بودن می کنند.مدام جلوی آینه عضلات 
صورتــش را بالا و پایین کــرده و ورنداز 
می کند. گاهی بینی اش را می فشــارد و 
گاهی گونه هایش را می کِشــد و ضخامت 
لب هایــش را می ســنجد.انگار که تمام 
زندگی اش، وررفتن با بینی و بالا و پایین 
کردن عضــلات و ماهیچه های صورتش 
است. چند وقتی است که بد جور وسوسه 
یک صافکاری و نقاشــی بدن وجودش را 
گرفته و برای اینکه از دایره دوستان پای 
کار خود عقب نماند، سخت دنبال فرصتی 
برای این کار است.در دانشگاه دوستان و 
هم کلاسی هایش یکسره صحبت جراحی 

زیبایــی می کنند و هرکــدام نظرات به 
اصطلاح کارشناســی می دهنــد. یکی از 
چاق بــودن بینی اش شــکوه دارد و آن 
یکی از افتادگــی پلک و دیگری از نقاط 
دیگر بدنش... . با آنکه هنوز دانشجوست 
و خودش استقلال مالی ندارد، اما سخت 
به دنبال متقاعد کردن پدرش هســت تا 
بتواند پولی به جیب بزند و او هم از دایره 

جراحی کرده های زیبایی خارج نماند.
البته این داستان فقط مخصوص جوانان 
دانشــجو و مجرد نمی شود و تب این کار 
دامن بسیاری از خانواده ها را گرفته است. 
مهســا که کارمند یک شرکت خصوصی 
اســت نیز چند وقتی است از بی توازنی 
دو طرف بدنش شاکی است و مدام روی 
اعصاب همســرش رژه مــی رود که الا و 
بلا باید بروم جراحی پلاســتیک. خلاصه 
انگار که هیچ کسی از قیافه خدادادی اش 

راضی نیست.
جراحی زیبایی قدیمی است؟

در اســناد تاریخی، مشخص شده است 
که چیزی در حدود ۴۰۰۰ ســال پیش، 

انســان های اولیه از ابــزاری برای اصلاح 
جراحت هــای موجــود و عمــل زیبایی 
صورت اســتفاده می کردند. همچنین در 
قــرن ۱۶ میلادی و پــس از همه گیری 
بیماری آبله در اروپا، بسیاری از پزشکان 
تکنیک هایــی را بــرای برطــرف کردن 
ناهنجاری های به جا مانده از این بیماری، 

کشف کردند.
همــه انســان ها از دیــدن زیبایی لذت 
می برند و در عین حال، دوست دارند زیبا 
دیده شوند. ما در دورانی زندگی می کنیم 
که پیشرفت چشمگیر علم بشری، زمینه 
زیبایی  فراوان  پیدایش جراحی های  ساز 

صورت شده اســت. جراحی های زیبایی 
بسیار پرطرفدار هستند و روز به روز نیز 
به تعداد این عمل ها افزوده می شــود. با 
این حــال، جراحی زیبایی تنها محصول 
پیشــرفت ســریع علم و تکنولــوژی در 
دهه های اخیر نیست؛ بلکه قدمت آن به 

هزاران سال پیش باز می گردد.
در میــان تکنیک های موجــود، به نظر 
می رســد جراحی های زیبایی در ناحیه 
صورت بیش از پیش پرطرفدار هســتند. 
جراحی هــای زیبایی صــورت به قدری 
متنوع هســتند که افراد با هر بودجه ای 

می توانند آنها را امتحان کنند.

عضو بورد تخصصی کاردرمانی کشــور گفت: 
از هــر ۲۰ کــودک زیر ۱۵ ســال، یک نفر 
از ناتوانی شــدید یا متوســط رنــج می برد.

افسون حســنی مهربان، در افتتاحیه اولین 
بالینی کاردرمانی، گفت:  تازه های  ســمینار 
با توجه به اینکه ۸۰ درصــد افراد ناتوان در 
کشــورهای در حال توســعه هســتند، این 
موضــوع، زنگ خطری برای ما ایجاد می کند 
که کاردرمانی را در سطح اول خدمات نظام 
سلامت و در سیاســتگذاری های سطح اول، 
تبیین کنیم.وی، پیشگیری در بروز اختلالات 
عصبی - رشــدی را موضوع مهمی خواند که 
توسط ســازمان جهانی بهداشت مطرح شده 
اســت.مهربان با اشــاره به بروز ناتوانی ها در 
جمعیت هــای مختلف دنیا، گفت: حدود ۱۳ 
تا ۱۵ درصد جمعیت جهان از انواع مختلفی 
از ناتوانی رنــج می برند و حدود یک میلیارد 
نفــر در دنیــا نیازمند خدمات توانبخشــی 
هســتند که از این میان ۹۳ میلیون کودک، 
نیازمند خدمات توانبخشــی هستند که باید 
بــه آنان توجه ویژه ای داشــت.وی در بحث 
کــودکان مبتلا به انواع ناتوانی هــا، افزود: از 

هر ۲۰ کودک زیر ۱۵ ســال، یک نفر درگیر 
ناتوانی شدید یا متوسط است و این موضوع 
بیانگر اهمیت اقدامات توانبخشــی و به ویژه 
کاردرمانی برای این گروه های ســنی است. 
ضمن آنکــه باید تأمین امکانات آموزشــی، 
ملاحظات اجتماعی، درمان های توســعه ای 
به موقع، آموزش و آگاهی بخشی به خانواده، 
حمایــت روحی و روانی متناســب خانواده، 
مناســب ســازی محیط، مداخلات درمانی 
زودهنگام و حوزه هــای مختلف مورد توجه 

قرار بگیرد.
مهربان با اشــاره به اینکه افزایش تصادفات 
رانندگی، بلایای طبیعی، بیماری های مزمن 
و…، نیز موجب تشدید ناتوانی ها به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه است، تاکید کرد: با 
افزایش سن، ناتوانی ها و بیماری های زمینه ای 
مزمن نظیر چاقی، فشــار خون و…، بیشتر 

می شود که باید مورد مراقبت قرار بگیرند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
با تاکید بر نقش پیشــگیری در بــروز انواع 
ناتوانی ها، اظهار داشــت: بحث پیشگیری به 
ارتقای سلامت خانواده کمک می کند، نظیر 

اینکه خانواده ها بدانند که در باروری، باید به 
چه مواردی دقت نظر داشــته باشند.مهربان 
افزود: آشنایی با رشد طبیعی کودکان و رشد 
بازی کودک کــه از تخصص های کاردرمانی 
اســت، باید به خانواده ها، آموزش داده شود 
تا اگر کــودک نشــانه هایی از اختلال دارد، 
سریعاً به کاردرمانگر مراجعه کنند و کودک 
و خانواده تحــت مراقبت و مداخلات مؤثر، 
کاردرمانی  بورد تخصصی  بگیرند.عضو  قرار 
کشــور تصریح کرد: مداخلات سطح دوم، 
مختص افرادی اســت که مبتلا به بیماری 
شدند و تشخیص بیماری، محرز شده است 
و باید تحت مراقبت باشــند و تســت های 
تخصصــی کاردرمانی در حــوزه اطفال را 
برای آنان بــه کار بگیریم.مهربان همچنین 
با اشاره به اهمیت اختلالات عصبی رشدی 
نوزادان، ابراز امیــدواری کرد که در اولین 
ســمینار تازه هــای بالینــی کاردرمانی با 
محوریت اختلالات عصبی رشــدی، با بهره 
گیــری از مباحث تخصصی پنــل ها نظیر 
اهمیت و ضــرورت درمان زودهنگام در روند 
تکامل نوزادان و شــیرخواران، توانمندسازی 
والدین نوزادان بستری در بخش مراقبت های 
ویژه نــوزادان و تمرکز بر بخش مراقبت های 
ویژه نوزادان، بتوانیم شــاهد نتایج خوبی در 

ارائه خدمات کاردرمانی باشیم.

مشــکلات اقتصادی مســتقیماً زندگــی خانواده های محروم 
و حاشــیه نشــین را تحت تأثیر قرار داده است. همین نداری 

خانواده ها موجب ترک تحصیل کودکانشان شده است.
سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشــور از وجــود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشــور خبر داد و 
گفت:« در ســال ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از کودکان 

خیابانی شناسایی شده اند.«
این آمار در حالی از سوی سازمان بهزیستی اعلام شده که به 
نظر می رســد نباید صرفا به یک عدد اکتفا کرد چرا که به تبع 
آن اتفاقات تلخ و دردناکی وجود دارد. ماجرا از این قرار اســت 
که رییس انجمن مددکاری ایران می گوید، شــرایط اقتصادی 
و فقر خانواده هــا می تواند از جمله عوامل مهم ترک تحصیل 
کودکان باشــد، در این بین موضوع مهمی کــه نمی توان به 
سادگی از کنار آن گذشت، اجاره کردن کودکان از خانواده های 
فقیر و بی بضاعت اســت. بعضا خانواده ها از سرنوشت دردناکی 
که انتظار فرزندشان را می کشد، مطلع نیستند اگر هم اطلاع 
داشته باشند برای تامین معاش چاره ای ندارند که کودکان را 
اجازه دهند. کودکان هم از طریق واسطه ها ممکن است، جذب 
باندهای خلاف از جمله شــبکه توزیع مواد مخدر و یا سرقت 

های خرد می شوند.
فقر باعث کار کودک می شود

مشــکلات اقتصادی مســتقیماً زندگــی خانواده های محروم 
و حاشــیه نشــین را تحت تأثیر قرار داده است. همین نداری 

خانواده ها موجب ترک تحصیل کودکانشــان شــده اســت. 
موضوعی که حسن موســوی چلک، رییس انجمن مددکاری 
اجتماعی به آن اشاره می کند:» در این سالها به خاطر تورم و 
افزایش قیمت ها بسیاری از خانواده ها دچار مشکل شده اند، 
درنتیجه به فکر استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل خانواده 
افتاده اند، کودکانی که تا دیروز کار نمی کردند، امروز به خاطر 
فقر و نداری خانواده برای والدین یک ظرفیت محســوب می 
شــوند. در کنار این ، وقتی شــرایط اقتصادی خانواده بحرانی 
می شــود، افرادی که به دنبال بهره کشی از کودکان هستند، 
معمولا ســراغ خانواده های فقیر می روند، آنها را شناسایی و 
کودکان این خانواده ها را اجاره می کنند. کودکان این خانواده 
ها وارد شهرهای بزرگ میشوند و ناخواسته خرده فروشی مواد 

را انجام می دهند.«
کار کودک برای مسئولان مهم نیست

حــالا دیگر پدیده کودکان کار در ایران تبدیل به یک موضوع 
اجتماعی پذیرفته شــده و دیگر مســئولان مثل قبل برایش 
تصمیم گیری نمی کنند. موســوی چلک این موضوع را تایید 
می کنــد و می گوید:» موضــوع کودکان کار بــرای مردم و 
مسئولان عادی شده است. تصمیم گیران توجه چندانی به این 
موضوع ندارند.کودکان بسیاری در کارگاههای زیرزمینی فعال 
هستند که هیچ نظارتی روی کار آنها نمیشود. طبق قانون، کار 
کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. در قانون حمایت از اطفال 
هم این موضوع تاکید شده، همچنین سال ۸۳ آیین نامه ای در 

هیات دولت تصویب شــد که بر اساس آن برخی مشاغل برای 
کودکان ممنوع است، مثلا کودکان نباید زباله گردی کنند، اما 
شــما ببیند چقدر کودک زیر ۱۵ سال زباله گرد هستند.چه 

کسی نظارت می کند؟برای چه کسی اهمیت دارد؟
شهر پر از کودکان کار است

خیابان های شهر پر از کودکانی است که دست فروشی می کنند، 
فال و گل و دستمال می فروشند، شیشه ماشین ها را پاک می 
کنند، آنهایی که با وجود سن کم در مکانیکی، تعویض روغنی، 

کارواش یا در بازار کارگری می کنند.
برخی مشاغل انگار برای این کودکان طراحی شده  است. مثل 
بازیافت زباله در تهران که به راحتی قابل مشاهده است. بخش 
عمده کودکان در کارگاه های ساختمانی، زمین های کشاورزی، 
کارگاه هــای زیرزمینی و کوره پز خانه هــا کار می کنند و از 
چشــم ها پنهان هستند.آنطور که موســوی می گوید:» وقتی 
چرخه تولید فقر فعال می شود،باید شاهد افزایش کار کودکان 
باشــیم. کودکانی که در کارگاههای زیرزمینی آســیب های 

زیادی می بینند و کسی هم صدایشان را نمی شنود.«
آیا تعداد کودکان کار ایرانی بیشتر شده است؟

فعــالان حوزه کودک معتقدند، در این ســالهایی که وضعیت 
اقتصادی بحرانی شــده، تعداد بیشــتری از کودکان ایرانی از 
چرخه تحصیل بازمانــده اند. با این حال آمارهایی ســازمان 
بهزیســتی می گوید، ۸۰ درصد کودکان کار را کودکان اتباع 
تشــکیل می دهد. آنطور که فاطمه اشــرفی، فعال اجتماعی 
و کارشــناس حوزه مهاجرت می گوید:» متاســفانه شــرایط 
افغانســتان در دو سال گذشــته به گونه ای بوده که کودکان 
افغــان بســیاری برای کار وارد ایران شــده اند و یــا خانواده 
های جدیدالورود که مناســب ترین وسیله امرار معاش را کار 
کودکانشــان می دانند. تعداد کودکان کار ایرانی در سال های 

اخیــر افزایش یافته اما همچنان نســبت و تعداد کودکان کار 
اتباع خارجی بسیار بیشتر از کودکان ایرانی است.«

باندهایی برای کار کودکان ایجاد شد
آنطور که فاطمه اشــرفی می گوید، یک زمانی باور نداشــتیم 
که پدیده کار کودکان با هدایت و کنترل شــبکه های سازمان 
یافته انجام شــود، اما در حال حاضر بخصوص در بخش اتباع 
خارجی با شــواهدی روبرو هســتیم که جابجایی ، هدایت و 

کنترل کودکان را بعهده دارد .
فاطمه اشــرفی معتقد است:»گردش مالی درآمدهای ناشی از 
کار کودکان و بخصوص تفاوت درآمدها در ایران و افغانســتان 
موجب شکل گیری اقدامات و رفتارهای سازمان یافته ای شده 

که مسئولیت شناسایی خانواده های نیازمند، خرید و فروش، 
اجاره یــا فریب کودکان در افغانســتان ، قاچاق و انتقال غیر 
قانونی آنها به ایران و به کارگیریشان در مشاغل خاص را بعهده 

دارند.
هســته این جریان قاچاق در داخل افغانستان شکل می گیرد 
و متاســفانه میزان نفوذ و گســتردگی فعالیت این جریان به 
قدری عمیق است که بسیاری از حوزه های داخلی بخصوص 
دستگاههای عمومی را هم آلوده و همراه کرده است .نمونه آن 
کودکان زباله گرد هســتند که در ســخت ترین و دشوارترین 
شــرایط کار و زندگی می کنند، این کودکان در واقع قربانیان 

قاچاق کودک هستند.


